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روكيرد اسلام به جايگاه جنگ و صلح در نظام بين‌الملل                                                
در مقايسه با رئاليسم و ليبراليسم

مجيد نجات‌پور1
علي جعفري 2
علي اصغر ستوده3
بهروز زرينك‌اوياني4

تاریخ دریافت: 1391/9/10                  تاریخ پذیرش نهایی: 1392/2/27

چيكده
جنگ و صلح از مفاهيم كليدي نظريه‌هاي روابط بين‌الملل به شمار مي‌روند و تبيين نظام 
است.  بوده  برخوردار  ويژه‌  اهميتي  از  و صلح همواره  مفاهيم جنگ  از  استفاده  با  بين‌الملل 
رئاليسم و ليبراليسم به عنوان دو رويكرد مهم نظريه‌پردازي در روابط بين‌الملل، با توجه به 
مباني هستي‌شناسي خويش، ديدگاه متفاوتي در زمينه شكل‌گيري نظام بين‌الملل با محوريت 
به عنوان ديني  و  مباني هستي‌شناسي خويش  براساس  نيز  اسلام  يا صلح داشته‌اند.  جنگ 
جهان‌شمول و همه‌جانبه، رويكردي خاص و متفاوت نسبت به روابط بين‌الملل و در نتيجة آن 
جايگاه جنگ و صلح در نظام بين‌الملل دارد و مي‌تواند به عنوان آلترناتيو، ديدگاه نظريه‌هاي 

رئاليسم و ليبراليسم را به چالش بكشد. 
اين پژوهش در پي بررسي تطبيقي جايگاه جنگ و صلح در نظريه اسلامي روابط بين‌الملل 
مسلط  پارادايم  دو  عنوان  به  رئاليسم  و  ليبراليسم  فراگير  و  عام  رويكرد  دو  با  مقايسه  در 
كه  است  استوار  مبنا  اين  بر  پژوهش  فرضيه  است.  بين‌الملل  روابط  در حوزه  نظريه‌پردازي 
مباني هستي‌شناسي خويش دو ديدگاه  با مطلق‌گرايي در  ليبراليسم  و  رئاليسم  رويكرد  دو 
افراطي و تفريطي در ارتباط با مقوله جنگ و صلح در نظام بين‌الملل ارائه كرده‌اند كه نظريه 
اسلامي روابط بين‌الملل با توجه به معقوليت و اعتدال در مباني هستي‌شناسي خود مبرا از 
اين ايراد است. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي و تحليلي و ابزار گردآوري داده‌ها منابع 

كتابخانه‌اي و اينترنتي است.

واژگان كليدي
نظريه اسلامي روابط بين‌الملل، جنگ و صلح، رئاليسم، ليبراليسم، هستي‌شناسي

 . کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان 1
 . كارشناسي ارشد تاريخ دانشگاه اصفهان 2

 . كارشناسي ارشد روابط بين‌الملل دانشگاه اصفهان 3
 . كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس 4
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مقدمه 
نظريه‌هاي روابط بين‌الملل ديدگاه خاصي نسبت به ساختار نظام بين‌الملل دارند و در 
ارتباط با مفاهيم روابط بين‌الملل نظريه‌پردازي كرده‌اند. با توجه به اهميت ويژه جنگ 
و صلح در نظام بين‌الملل، نظريه‌هاي مختلف ديدگاه خاصي از آن ارائه كرده‌اند كه به 

علت تفاوت در مباني هستي‌شناسي آنها، متفاوت از يكديگر است.
بشر  سرشت  با  ارتباط  در  خويش  هستي‌شناسي  مباني  به  توجه  با  رئاليسم 
)بدسرشت( و كانون نظريه خويش )قدرت(، جنگ را اصل حاكم بر نظام بين‌الملل و 
صلح را عارضي مي‌داند. ليبراليسم بر خلاف رئاليسم، سرشت بشر را نكي و اصل حاكم 

بر نظام بين‌الملل را صلح‌محور مي‌داند. 
تفسيري  توانسته  معقولانه،  رويكردي  اتخاذ  با  بين‌الملل  روابط  اسلامي  نظريه 
واقع‌گرايانه‌تر از چگونگي و چرايي نظام بين‌الملل با محوريت جنگ و صلح ارائه دهد 

كه منشأ آن مباني هستي‌شناسي معقولانه نظرية اسلاميِ روابط بين‌الملل است.
اين پژوهش به بررسي تطبيقي رويكرد نظريه اسلامي روابط بين‌الملل به جايگاه 
جنگ و صلح در نظام جهاني در مقايسه با دو رويكرد عام و فراگير رئاليسم و ليبراليسم، 

به عنوان دو جريان مهم نظريه‌پردازي در حوزه روابط بين‌الملل مي‌پردازد.
 در بخش اول اين پژوهش رويكرد رئاليسم به روابط بين‌الملل و جايگاه جنگ و 
صلح در اين نظريه بررسي مي‌شود. بخش دوم پژوهش به بررسي رويكرد ليبراليسم )به 
عنوان مهم‌ترين رقيب رئاليسم در حوزه نظريه‌پردازي روابط بين‌الملل( به ساختار نظام 
بين‌الملل و جايگاه جنگ و صلح در اين نظام مي‌پردازد. در بخش سوم ديدگاه نظريه 
اسلامي به روابط بين‌الملل و جنگ و صلح ارزيابي مي‌شود و در بخش آخر مقايسه‌اي 

تطبيقي ميان سه ديدگاه صورت مي‌گيرد.

1. رئاليسم
مدت  براي  مي‌شود،  ياد  آن  از  قدرت  سياست  انديشة  مكتب  به  گاه  كه  واقع‌گرايي 
طولاني به عنوان پارادايم حاكم در مطالعه سياست بين‌الملل مورد توجه بوده است. 
واقع‌گرايي در شكل كلاسكي آن در اثر توسيديد با نام جنگ پلوپنز در 27 قرن پيش 
براي تجزيه و تحليل  به صورت رويكردي نظري  واقع‌گرايي  اما  منعكس شده است، 
سياست بين‌الملل از اواخر دهه 1930 و اوايل دهه 1940 وارد عرصه مطالعه روابط 

 .)Smit, 2009:167( بين‌الملل شد
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اعتقاد به اينكه نظريه واحدي درباره رئاليسم وجود دارد مورد انتقاد نويسندگاني 
عقيده  به  آن هستند.  منتقد  و هم  اين سنت علاقه‌مند  به  است كه هم  گرفته  قرار 
برخي منتقدان برجسته رئاليسم، »سنت واحدي از رئاليسم سياسي وجود ندارد، بلكه 
بيشتر مجموعه‌اي از تنش‌ها، تناقض‌ها، شانه خالي كردن‌ها و تحليل‌ها وجود دارد كه 
در بستر تاريخي شكل گرفته‌اند (Katzenstein & keohane, 1998:54)؛ با وجود اين 
مي‌توان مباني مشتركي ميان همه شاخه‌هاي مكتب رئاليسم به دست آورد كه در ذيل 

بررسي مي‌شوند.

الف( مباني رئاليسم
هم  با  محوري  موضوع  سه  در  متعدد،  طبقه‌بندي‌هاي  رغم  به  رئاليست‌ها  همه   
بقا و خودياري (Schmidt, 2002:3 - 22(. اين سه موضوع  مشتر‌كاند: دولت‌گرايي، 

زيربناي نحله رئاليسم به شمار مي‌آيد.

‌ـ دولت‌گرايي
دولت‌گرايي هسته مركزي رئاليسم و شامل دو ادعاست: نخست، دولت مهم‌ترين بازيگر 
بازيگران در جهانِ سياست اهميت كمتري دارند. دوم، »حاكميتِ« دولت  بقيه  است و 
وجود يك جامعه مستقل سياسي را مشخص كرده كه از اقتدار حقوقي بر سرزمين خود 
برخوردار است. رئاليست‌ها ادعا مي‌كنند كه دولت‌ها در شرايط هرج و مرج با ساير دولت‌ها 
براي امنيت، بازار‌ها، كسب نفوذ و... به رقابت مي‌پردازند )Gilpin, 1993:8 - 14(. ماهيت 
اين رقابت اغلب در قالب بازي با حاصل جمع صفر تفسير مي‌شود. واقع‌گرايان دولت را 
بازيگر اصلي صحنه سياست بين‌الملل تلقي مي‌كنند؛ ساير بازيگران مانند شركت‌هاي 
چندمليتي و به طور كلي سازمان‌هاي غيرحكومتي، در چارچوب روابط ميان دولت‌ها 

 .)Richard, 2009:675( عمل مي‌كنند

‌ـ بقا
هدف اوليه همه دولت‌ها بقاست؛ اين برترين نفع ملي است كه همه رهبران سياسي بايد 
اقتصادي، در درجه دوم قرار  به آن احترام بگذارند. تمامي اهداف ديگر، مانند توسعه 
به اصول اخلاقي سياست توجه  بايد  امنيت كشور خود  براي حفظ  دارند. دولت‌مردان 
كنند. اين اصول اقدامات را براساس بازده آنها ارزيابي مي‌كنند تا اينكه بخواهند قضاوت 
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 .)Buzan&, Weaver, 1998:98( اشتباه  يا  است  درست  فرد  يك  عمل  آيا  كه  كنند 
رئاليسم نه تنها اصول اخلاقي ديگري براي دولت‌مردان ارائه مي‌كند، بلكه به طور 
كامل مخالف وارد كردن اخلاق به عرصه سياست بين‌الملل است. از آنجا كه بقا در 
محيطي متخاصم، پيش‌شرط حصول به تمام هدف‌هاي ملي تلقي مي‌شود، بنابراين، 
شمار  به  خارجي  سياست  اجتناب‌ناپذير  و  منطقي  هدف  قدرت،  كسب  و  تعقيب 

 .)snidal&eds, 2010:75( مي‌رود
‌

ـ خودياري
سياست  در  باشد.  اعتماد  مورد  شما  امنيت  تضمين  براي  نمي‌تواند  كشوري  هيچ   
بين‌الملل، ساختار نظام به دوستي، صداقت و شرف اجازه ظهور نمي‌دهد. فقط وضعيت 
هميشگي عدم اطمينان، به علت نبود دولت جهاني به وجود مي‌آيد. همزيستي نيز از 
طريق تقويت موازنه قوا شكل مي‌گيرد. از آنجا كه دولت رئاليست به دنبال كسب منفعت 
بيشتري در مقايسه با ساير كشورهاست، همكاري محدود در تعاملات امكان‌پذير است 
)Fearon & Wendet, 2002:165(. واقع‌گرايان ضمن تأكيد بر قدرت و منافع ملي، بر 
اين اعتقادند كه اصولاً از بين بردن غريزه قدرت صرفاً يك آرمان است و مبارزه بر سر 
قدرت در محيط فاقد ]قدرت[ مركزي صورت مي‌گيرد )Harrall, 2008:86(. سياست 
واقع‌گرا در حقيقت به عمل عقلايي انسان در عرصه واقعيت سياست بين‌الملل اشاره 
‌می كند و اينكه چگونه دولت‌ها ناگزير به استفاده از اين روش به صورت مكرر مي‌شوند. 
در اين شرايط خودياري براي حفظ و امنيت بقاي بازيگران قاعده اصلي نظام بين‌الملل 

 .)Smith, 2009:169( است

ب( مباني هستي‌شناسي رئاليسم
ريشه  مسيحي،  متأله  »نيبور«،  فلسفي  مشرب  در  رئاليسم  نگرش  فلسفي،  لحاظ  به 
دارد كه انسان را گناهكار، خطاكار و رانده‌شده از بهشت مي‌پنداشت. وي معتقد بود 
انسان براثر هبوط اوليه گناهكار ابدي است. در اين باور، انسان به طور ذاتي شرور و 
قدرت‌طلب است و اين قدرت‌طلبي، در دولت‌ها انعكاس مي‌يابد و بالطبع، صحنه روابط 
نظريه ‌هابز،  اين  اصلي  شارحان  مي‌شود.  تبديل  دولت‌ها  زورآزمايي  به  بين‌الملل 
از ديدگاه واقع‌گرايان، كل سياست و   .(Buzan, 2008:84) و هگل هستند  ماكياول 
سياست بين‌الملل به صورت مبارزه براي قدرت تعريف مي‌شود. در اين روند قدرت به 
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صورت وسيله و نيز هدف در خود مفهوم‌سازي مي‌شود. بدين ترتيب قابليت يك 
دولت براي انجام كنش و واكنش مربوط به عملكرد قدرتي مي‌شود كه آن را دارد 

 .)Little, 2009:680(
با توجه به مباني هستي‌شناسي رئاليسم، اين جريان تحت تأثير مباني هستي‌شناسي 
خويش، رويكرد خاصي نسبت به جايگاه جنگ و صلح در نظام بين‌الملل دارد كه در 

ذيل مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 

ج( روكيرد رئاليسم به جايگاه جنگ و صلح در نظام بين‌الملل
طرفداران مكتب رئاليسم جنگ و تعارض ميان دولت‌ها را امري كاملًا طبيعي مي‌پندارند 
و همواره بر اين نكته تأكيد مي‌كنند كه روابط بين‌الملل از مبارزه بي‌امان و بي‌انتها 

براي كسب قدرت كه ريشه در طبيعت انسان دارد، نشأت مي‌گيرد. 
رئاليست‌ها ريشه جنگ را در ذات و سرشت بشر مي‌دانند و معتقدند كه انسان به 
دليل ذات شرور و امنيت‌محورش به دنبال جنگ مي‌رود )Buzan, 2008:85(. ماكياول 
نشأت مي‌گيرد.  او  از ديدگاه زيست‌شناختي  بشر مي‌داند كه  زندگي  از  را جزيي  جنگ 
در انديشه ‌هابز، انسان به دليل ترس از ديگران به وضع طبيعي پناه مي‌برد و به جنگ 
متوسل مي‌شود )ترس و حسادت(. هگل بر اين باور است كه انسان تنها موجودي است كه 
مي‌تواند خود را از وضع طبيعي برهاند؛ از اين رو، آگاهانه به سوي جنگ مي‌رود و در پي 
آزادي خويش است. سرانجام مورگنتا نظريه موازنه قوا را مبتني بر اين مفروض مي‌داند 
كه در صحنه بين‌المللي همه به دنبال قدرت هستند، از اين رو، براي جلوگيري از جنگ و 

 .(Fearon & Wendt, 2002:68) كشمكش نظريه موازنه قوا را مطرح مي‌كند
مقطعي  و  عارضي  پديده‌اي  عنوان  به  بين‌الملل  نظام  در  ثبات  و  بدينسان، صلح 
بازدارندگي  و  تمهيداتي چون موازنه قدرت  از  براي حفظ آن ‌بايد  تلقي مي‌شود كه 
بهره گرفت. اگر همه دولت‌ها درصدد به حداكثر رساندن قدرت خويش باشند، ثبات و 
در نتيجه موازنه قدرت به وجود خواهد آمد. بنابراين، سير منطقي قضايا )در رهيافت 
و  مي‌كشاند  قدرت‌طلبي  به  را  انسان  شرير  ذات  كه  است  صورت  اين  به  رئاليسم( 
بين‌المللي، صحنه  آن صحنه  تبع  به  و  انعكاس مي‌يابد  دولت‌ها  در  قدرت‌طلبي  اين 

زورآزمايي دولت‌ها مي‌شود.
تأكيد بيش از اندازه واقع‌گرايان به عنصر قدرت سبب شده است كه آنان در پاره‌اي 
موارد متهم به زير پا گذاشتن اصول اخلاقي شوند. البته بسياري از واقع‌گرايان معاصر 
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اين‌گونه استدلال مي‌كنند كه آن سلسله قواعد اخلاقي و سياسي كه در سياست‌هاي داخلي 
 .)Harrall, 2008:88( به كار مي‌رود، لزوماً قابل اطلاق در عرصه سياست بين‌الملل نيست

2. ليبراليسم
با وجود اينكه ليبراليسم از قرن هفدهم به بعد نفوذ زيادي در سياست جهاني داشت، 
ولي انديشه ليبراليسم در روابط بين‌الملل عمدتاً در چارچوب نظريات آرمان‌گرايي در 
فاصله ميان دو جنگ جهاني اول و دوم تجلي يافت )Powell, 2009:170(. ليبراليسم 
مانند رئاليسم نظريه‌اي يكپارچه و منسجم نيست. با نگاهي به اختلافات مهم در سنت 
ليبرال در مورد موضوعاتي مانند سرشت بشر، دلايل جنگ و اهميت نسبي كه انواع 
مختلف ليبرال‌ها در انجام اين پيشرفت براي افراد، دولت و نهادهاي بين‌المللي قائل‌اند، 
شايد مناسب‌تر باشد به يك ليبراليسم فكر نكنيم، بلكه چند رويكرد ليبراليستي را در 

 .)Dai, 2008:384( نظر بگيريم

الف( مباني ليبراليسم
به شكل  بين‌الملل  روابط  در  تحول  امكان  به  باور  ليبرال،  نظريه‌هاي  وجه  مهم‌ترين 
همكاري، كاهش تعارضات و در نهايت نيل به صلح جهاني است. به طور كلي ليبراليسم 
را به چهار شاخه تقسيم مي‌كنند: 1. بين‌الملل‌گرايي ليبرال؛ ‌2. ايده‌آليسم؛ ‌3. نهادگرايي 

ليبرال؛ ‌4. نهادگرايي نئوليبرال. 
 با وجود تفاوت در بعضي اصول، چهار محور اصلي بحث آنها موارد زير را شامل 
براي  جوامع  سياسي  ساختار  در  تغيير  لزوم  بر  تأكيد  )با  دموكراتكي  مي‌شود: صلح 
رسيدن به صلح(؛ فراملي‌گرايي )با تأكيد بر ظهور كنشگران جديد در عرصه بين‌الملل 
و به تبع آن تغيير در سياست بين‌الملل(؛ تأكيد بر نقش تجارت و ارتباطات در كاهش 
جنگ‌ها و ايجاد صلح؛ نهادگرايي )با تأكيد بر نقش نهادهاي بين‌المللي براي رسيدن 

به تحولات معنادار در سطح بين‌المللي( )مشيرزاده، 1386: 27(. 

ب( مباني هستي‌شناسي ليبراليسم
ليبراليسم‌ كه اصل را بر صلح‌خواهي روابط بين‌المللي مي‌گذارد، به لحاظ فلسفي و 
انسان‌شناسي وام‌دار انديشه‌هاي فلسفي رواقيون و تعاليم مسيحيت، به ويژه »سن پير« 
است كه در قرن هيجدهم كانت به آن رنگ فلسفي داد. در حالي كه مذهبيون رواقي 
بر سرشت نكي انسان تأكيد داشتند و صلح را نويد مي‌دادند، كانت عقل را چراغ راه 
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آينده بشر معرفي كرد. به عقيده وي، انسان به سوي جامعه روشن و آزاد در حركت 
است و به صلح ابدي نزديك مي‌شود. بدين ترتيب، در نگرش رئاليسم، دولت‌محوري 
و قدرت‌محوري، روابط بين‌الملل را بر جنگ استوار مي‌ساخت؛ در صورتي كه نظريه 
ايده‌آليسم مي‌كوشيد اين دو عنصر را )كه ريشه‌هاي جنگ‌طلبي را شكل مي‌دهند( از 
بين ببرد و به جاي دولت، انسان و به جاي قدرت، انواع روابط اقتصادي و فرهنگي را 

 .(Schmidt, 2002:154 - 198) قرار دهد
يكي از مختصات محوري آرمان‌گرايي اعتقاد به اين اصل است كه عواملي كه افراد 
انساني را به يكديگر پيوند مي‌دهد مهم‌تر از عواملي است كه باعث تفرقه ميان آنها 
مي‌شود. آرمان‌گرايي اين موضوع را قبول ندارد كه خود دولت منبع ارزش‌هاي اخلاقي 
براي انسان‌هاست. آنان ضمن دفاع از نوعي اخلاق جهان‌وطني، درصدد بوده‌اند افراد را 

 .)Wagner, 2009:36( براي ايجاد اصلاحات در نظام بين‌الملل آموزش دهند
به طور كلي ليبراليسم دولت را به عنوان بازيگر صحنه سياست بين‌الملل مي‌داند، 
ولي نه تنها به صورت بازيگر اصلي، بلكه بر اين اعتقاد است كه علاوه بر دولت‌ها ‌بايد 
به بازيگران فراملي نظير سازمان‌هاي بين‌المللي، شركت‌هاي چندمليتي، انجمن‌ها و 
رژيم‌هاي بين‌المللي توجه كرد )Suganami, 2009:340(. در ارتباط با وجود نظم در 
سياست جهاني، آنان بر اين اعتقادند كه چنين نظمي لزوماً از سيستم موازنه قدرت 
ترتيبات  از  زيادي  لايه‌هاي  ميان  تعاملات  از  نشأت‌گرفته  بلكه  نمي‌گيرد،  سرچشمه 
حاكم يعني قوانين، هنجارهاي توافق‌شده، مقررات نهادي و نيز رژيم‌هاي بين‌المللي 

 .)Danilovic, 2009:345( است

ج( روكيرد ليبراليسم به جايگاه جنگ و صلح در نظام بين‌الملل
در ارتباط با علل بروز جنگ و عوامل تعيين‌كننده صلح، ميان همه گرو‌ه‌هاي ليبرال 
اتفاق نظر وجود ندارد. يكي از كارامدترين ابزارهاي تحليلي براي تفكر در مورد تفاوت 
بين انديشمندان و ديدگاه‌هاي مختلف در زمينه گسترده‌اي مانند ليبراليسم، اين است 
كه بين سطوح تحليل تمايز قائل شويم. براي مثال كتاب انسان، دولت و جنگ اثر كنت 
والتز به بررسي آن دسته از عوامل مخاصمه پرداخته است كه در سطح افراد، دولت‌ها 
و نظام بين‌الملل وجود دارد )قوام، 1386: ‌38ـ 35(. جدول زير به گونه‌اي ديگر نشان 
مي‌دهد كه متفكران ليبرال تا چه اندازه توضيحات مختلفي )در سه سطح تحليل( براي 

دلايل جنگ و عوامل تعيين‌كننده صلح ارائه كرده‌اند. 
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جدول 1ـ سطح‌هاي تحليل ليبراليسم

»تصاوير« 
ليبراليسم

چهره برجسته/ 
عوامل دلايل منازعهدوره

تعيينك‌ننده صلح

تصوير نخست: 
»طبيعت انسان«

ريچارد كابدن
)اواسط قرن نوزدهم(

مداخلات دولت‌ها از لحاظ 
داخلي و بين‌المللي نظم 
طبيعت را برهم مي‌زند.

آزادي فردي، تجارت 
آزاد، پيشرفت، 
وابستگي متقابل

وودرو ويلسونتصوير دوم: »دولت«
)اوايل قرن بيستم(

ماهيت غيردموكراتكي 
سياست بين‌الملل، به ويژه 
سياست خارجي و موازنه قوا

حق ملي تعيين 
سرنوشت، دولت‌هاي 
باز و پاسخگو به افكار 
عمومي، امنيت جمعي

تصوير سوم: »ساختار 
نظام«

جي. ‌اي.‌ هابسون
نظام موازنه قوا)اوايل قرن بيستم(

يك دولت جهاني 
با قدرت كافي 

براي ميانجي‌گري 
و لازم‌الاجرا كردن 

تصميم‌ها
منبع: برگرفته از كتاب جهاني شدن سياست اثر جان بيلس و استيو اسميت

رويكرد آرمان‌گرايانه كه نشأت‌گرفته از روشن‌فكران ايده‌آليسم مانند گروسيوس، 
حقوق  و  تعهدات  بر  و  است  خوش‌بين  انساني  جوامع  طبيعت  به  است،  و...  روسو 
بين‌الملل تأكيد مي‌كند. از ديد آرمان‌گرايان، امكان رفع جنگ در صحنه بين‌المللي 
آنان،  نظر  مطابق  دارد.  وجود  بين‌المللي  نهادهاي  و  مقررات  قواعد،  تقويت  از طريق 
مهم‌ترين عامل جنگ وجود تسليحات و ابزارهاي جنگي از يك سو و ساختار ناقص 
نظام بين‌الملل جهاني از سوي ديگر است. بنابراين ايجاد سازمان بين‌المللي به منظور 
حل مسالمت‌آميز اختلافات و تقويت منافع مشترك ميان دولت‌ها و نظارت بر خلع 
سلاح عمومي ضروري به نظر مي‌رسد. به طور كلي اصول مسلّم فرض‌شده در مكتب 

ايده‌آليسم به اين شرح‌اند: 
1. طبع انسان ذاتاً خوب است و قابليت نوع‌دوستي و كمك متقابل دارد. 

2. رفتار بد انسان محصول شرارت انسان نيست، بلكه محصول سازمان‌ها و نهادهاي 
نادرست است كه انسان را به اعمال خودخواهانه و مضر به حال ديگران وا مي‌دارند. 

3. جنگ‌ها معرف بدترين چهره از نظام بين‌المللي هستند.
4. جنگ اجتناب‌ناپذير نيست و مي‌توان آن را همراه سازمان‌هاي موجد آن از بين برد. 

5. جنگ مسئله‌اي بين‌المللي است كه از بين بردن آن تلاشي فراتر از حد ملي 
لازم دارد. 

6. جامعه بين‌المللي بايد حذف نهادهاي جنگ‌خيز را وظيفه خود تلقي كند. 



105

و...
پور

ت 
جا

د ن
جی

/ م
م 

س
الي

بر
 لي

م و
س

الي
 رئ

ه با
س

قاي
ر م

ل د
مل

ن‌ال
 بي

ام
نظ

در 
ح 

صل
 و 

گ
جن

اه 
يگ

جا
به 

لام 
اس

رد 
يك

رو

3. مباني هستي‌شناسي نظريه اسلامي روابط بين‌الملل
هر نظريه مربوط به روابط بين‌الملل مباني هستي‌شناسي خاصي دارد كه به رويكرد 
با ماهيت روابط بين‌الملل قوام مي‌بخشد. نظريه اسلامي روابط  آن نظريه در ارتباط 
مباني هستي‌شناسي خاص خود  داراي  و  نيست  قاعده مستثنا  اين  از  بين‌الملل هم 
است. اسلام به عنوان جهان‌بيني الهي و مجموعه معارف موجود در قرآن، سنت، فقه، 
فلسفه، عرفان، كلام و اخلاق اسلامي داراي هستي‌شناسي خاصي است. هستي‌شناسي 
رويكرد اسلامي روابط بين‌الملل در چارچوب هستي‌شناسي عام اسلامي قرار مي‌گيرد. 
هستي‌شناسي به اين موضوع جوهري مي‌پردازد كه جهان هستي از چه عناصر و اجزايي 
تشيكل شده است و چگونه هستي مي‌يابد و كار مي‌كند. اشيا و موجودات متعامل 
تشيكل‌دهنده عالم هستي، آفريننده و چگونگي تعامل و واكنش آنها در هستي‌شناسي 

توضيح داده مي‌شوند )دهقاني فيروزآبادي الف، 1389: 68(.

الف( انسان‌شناسي
انسان‌شناسي از جايگاهي ويژه‌ در هستي‌شناسي اسلامي برخوردار است. انسان‌شناسي 
ديني مبتني بر وجودشناسي اسلامي است كه براساس آن نوعي فلسفه دو بعدي بر 
نظام آفرينش و هستي حاكم است. وجود خيرها همواره با شرها همراه بوده و خير و 
شر در كنار يكديگر بر نظام آفرينش سايه افكنده‌اند. براساس اصل حكمت بالغه الهي، 
شر مطلق در نظام آفرينش وجود ندارد، بلكه شر به صورت نسبي همواره مطرح است. 
اصل بر آن است كه نظام هستي هدفدار و غايتمند مملو از خيرها و خوبي‌ها باشد؛ 
اما در اين ميان، وجود شر و بدي‌ها را نيز نمي‌توان از نظر دور داشت؛ هرچند شر در 
مجموعه هدف و غايت خلقت نيست و از اين ‌رو، نسبي است. پديده‌اي براي برخي 
مي‌تواند شر و فسادانگيز باشد و براي ديگران ممكن است با چهره خير و نكي ظهور 

يابد. بنابراين، در نظام آفرينش، شر مطلق منتفي است )مطهري، 1362: 125(. 
در  اسلام،  ديد  از  هستي  نظام  در  شر  و  خير  تركيب  و  بعدي  دو  وجودشناسي 
انسان‌شناختي اسلامي نيز تجلي مي‌يابد. انسان از منظر تعاليم وحياني، موجودي است 
كه ماهيت دوگانه دارد: از يك سو ريشه در خير و نكيي دارد و از سوي ديگر، با شرها و 
بدي‌ها همراه است. ماهيت انسان، از منظر تعاليم قرآني تركيبي از غرايز و فطرت است 
كه از يك سو ريشه در ملك دارد و از سوي ديگر، در ملكوت. بعد ملكي انسان بيانگر 
ماهيت غريزي و حيواني اوست؛ در حالي كه بعد ملكوتي او نشان از جنبه روحاني‌اش 
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دارد. بنابراين، در طبيعت و ماهيت انسان، استعداد و زمينه‌هاي تمايل به دو نيروي 
متضاد عقل و شهوت، يا فطرت و غريزه وجود دارد كه يكي، او را به عرش مي‌رساند 
و ديگري، زمينه‌هاي سقوط او را به »اسفل السافلين« فراهم مي‌آورد. سرنوشت غايي 
و  مبارزه  رقم مي‌خورد.  فوق  نيروي  دو  ميان  دائم  و كشمكش  در گرو جدال  انسان 
جدال دائم ميان نيروي عقل و شهوت، يا فطرت و غرايز و در نهايت شخصيت واقعي 
انسان، برايند اين تعامل را تشيكل مي‌دهد )مطهري،  1372، ج 2: ‌28ـ 23(. به طور 
كلي نفس انسان داراي حقيقت واحدي است اما مراتب، شئون و درجات مختلفي دارد 
كه در طول حيات يك فرد ظهور مي‌يابند. از اين رو، حقيقت انسان در عين وحدت و 
يگانگي، نامتعين است. عدم تعيّن حقيقت انسان بر اين واقعيت مبتني است كه حركت 
براي  اگر چه اسلام فطرتاً  نامتعين و بين خير و شر در نوسان است.  او  و صيرورت 
انسان، گرايش ذاتي به امكانات حسنه و فطريات قائل است و اصالت انسان، شخصيت و 
انسانيت او را فطريات و فطرت او مي‌داند، با وجود اين، امكان انحراف و سقوط از فطرت 
انساني و الهي وجود دارد؛ زيرا خداوند انسان را آزاد و مختار آفريده است )مطهري، 
و  سياست‌شناسي  در حوزه  ديني«  انسان‌شناختي  »در  دوگانگي  اين   .)393 :1379
روابط اجتماعي )جامعه‌شناسي( نيز بازتاب مي‌يابد. بدين ترتيب، همان‌طور كه نگاه 
دين به انسان از هرگونه مطلق‌انگاري به دور است، در حوزه سياست و روابط اجتماعي 

نيز نگرشي مطلق و يكسويه ندارد )دهقاني فيروز آبادي ب، 1389: ‌60ـ 57(. 

ب( نظريه سياست
نگرش كاملًا منفي و مثبت به سياست و قدرت، با انتقادهاي جدي روبه‌روست و اسلام 
در اين زمينه از ارائه تصويري كلي و مطلق فاصله مي‌گيرد و به هر دو بعد‌ـ مثبت و 
منفي‌ـ توجه مي‌كند. در اين تلقي، سياست و قدرت ذاتاً نمي‌تواند مثبت يا منفي باشد، 
بلكه هدفْ چهره واقعي آن را مي‌نماياند. سياست ابزاري است در دست انسان كه اگر 
به استيلاي غرايز و قواي شهواني انسان بينجامد، از منظر ديني فاقد ارزش است و اگر 
اين ابزار براي برتري و سيادت قواي عاقله يا به عبارت بهتر، حاكميت فطرت انساني به 
كار گرفته شود، امري درخور توجه و ذي‌قيمت است. بنابراين، ماهيت سياست بازتاب 
از ماهيت انسان سرچشمه مي‌گيرد. در اين تلقي، سياست  نوعي دوگانگي است كه 
صرفاً پديده‌اي اخلاقي و نيز واقعيتي آكنده از شر و تباهي نيست، بلكه ماهيتي دوگانه‌ 
دارد كه در يك طرف آن، عقلانيت، انديشه و رفتاري مبتني بر مصلحت وجود دارد 
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و در طرف ديگر آن، قدرت‌طلبي، حسادت و فزون‌خواهي. هرچند تصوير غايي و حد 
نهايي اين دوگانگي، با مطلوبيت رفتاري مبتني بر عقلانيت است، اما همواره در اين 
مسير با نيروي معارضي روبه‌روست كه در قدرت‌طلبي و فزون‌خواهي انسان ريشه دارد 
و بازتاب‌دهنده غرايز انساني است )سجادي، 1381: 69(. امام علي)ع( در مورد چنين 
رويكردي مي‌فرمايد: »به خدا اگر نبود حضور مردم در صحنه و اتمام حجت به وجود 
ياوران، و اگر نبود پيماني كه خداوند از دانايان گرفته است تا در برابر شكمبارگي‌هاي 
ظالمان ساكت نباشند و فريادهاي مظلومان را لبكي گويند، مهار شتر خلافت را بر 
گردنش مي‌انداختم...« )نهج‌البلاغه، خطبه 5(. اين نكته به خوبي بيانگر چهره ابزاري 
سياست است كه از نگاه دين، منزلت آن در گستره اهدافي است كه دنبال مي‌كند. 
بنابراين، سياست از منظر اسلام، نه آن چهره زشت و نامطلوبي است كه ماكياول و ‌هابز 
به تصوير مي‌كشند و نه آن سيماي صرفاً اخلاقي كه كانت و اصحاب نظريه آرمان‌گرايي 
و  يابد  پيوند  آدمي  عقل  و  خرد  با  سياست  كه  آن‌گاه  تلقي،  اين  در  مي‌دهند.  ارائه 
زمينه‌هاي استيلا و برتري عقل بر شهوت و فطرت بر غرايز را فراهم سازد، چهره‌اي 
مطلوب و موجه مي‌يابد و زماني كه در مورد تفوق غرايز و اميال شهواني به كار رود، 

نامطلوب و بي‌ارزش خواهد بود. 

ج( ماهيت روابط بين‌الملل از ديدگاه اسلام
تعاليم و آموزه‌هاي اسلامي با اتخاذ موضعي ميانه در مورد سرشت و ماهيت انسان، 
روابط بين‌المللي را با جنگ و صلح همراه مي‌دانند: جنگ براي برتري‌جويي و صيانت 
و  تبعيض  رفع  براي  و جنگ  انحصارگرايي  و  قدرت  ارضاي كسب  براي  ذات؛ جنگ 
تحقق عدالت اجتماعي. در مجموع از نظر اسلام، جنگ معلول عدم تعادل رابطه فطرت 
و غرايز انساني است كه در آن غرايز بر فطرت چيره مي‌شود )سيد قطب، 1368: 52(. 
از نظر اسلام، عرصه بين‌المللي بايد از حالت آنارشي به نفع شكل‌گيري نوعي جامعه 
باشد كه  معنا  اين  يابد كه مؤيد  نتيجه هويتي مشترك  و در  بين‌المللي خارج شود 
بازيگران آن مرتبط است. چنين  سرنوشت آينده جامعه جهاني به نوع رفتار همگي 
نگرشي بي‌اعتنايي يا ملي‌گرايي منفي را تعديل مي‌كند و نوعي حساسيت بين‌المللي 
را پديد مي‌آورد كه بازيگران را نسبت به يكديگر متعهد مي‌سازد. مي‌توان گفت نظريه 
هدايت  به  بايد  لذا  و  بين‌الملل حساس مي‌كند  نظام  آينده  به  نسبت  را  ما  سعادت، 
مكانيسم  اسلام،  نظر  از  )افتخاري، 1389: 324(.  توجه كنيم  امور  اصلاح  و  ديگران 
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صلح، قطع ريشه‌هاي جنگ است كه عمدتاً با ايجاد رابطه منطقي ميان غرايز و فطرت 
صورت مي‌گيرد. انسان‌ها فطرتاً از جنگ نفرت دارند و به صلح و ثبات علاقه‌مندند، اما 
غريزه برتري‌طلبي و قدرت‌جويي انسان، گاه اين خواست عميق فطري را زير پا مي‌نهد 
و روابط اجتماعي را به تعارض و جدال مي‌كشاند )برزنوني، 1384: ‌87ـ 86(. بنابراين، 
در روابط خارجي اسلام، نه جنگْ اصل است )آن‌گونه كه رئاليست‌ها مي‌انديشند( و نه 
صلح هميشگي است )آن‌گونه كه ايدئاليست‌ها باور دارند(، بلكه از نظر اسلام، جنگ و 
صلح واقعيت عيني تاريخ بشر را تشيكل مي‌دهند. در نهايت اسلام با توجه به رسالت 
جهاني‌اش در مورد دعوت همگان به سعادت و كمال، همواره ايجاد رابطه‌اي صلح‌محور 
و مسالمت‌آميز را دنبال مي‌كند و در روابط خارجي‌اش با جوامع بيگانه، اصل را بر صلح 
و همزيستي مسالمت‌آميز قرار مي‌دهد )سجادي، 1379: 97(. از سوي ديگر، از ديدگاه 
انديشه اسلامي، صلح پايدار تنها بر محوريت قسط و عدالت اجتماعي استوار مي‌شود و 
ظلم و نابرابري، مهم‌ترين عامل تهديدكننده عدالت‌اند، از اين رو، اسلام براي رسيدن 
به صلح عادلانه، مبارزه با ظلم را تجويز مي‌كند؛ بنابراين، صلح و رابطه مسالمت‌آميز، 
محور شريعت اسلامي است؛ زيرا در پرتو آن مي‌توان دعوت ديني انجام داد و از جدال 
سالم و حكمت و برهان بهره گرفت. از طرفي، صلح در پرتو عدالت استقرار مي‌يابد و 
لازمه تثبيت عدالت، ظلم‌زدايي است كه خود مستلزم جهاد اسلامي است. از اين رو، از 
ديدگاه اسلام، روابط اجتماعي صلح‌محور است، اما به اين نكته نيز توجه دارد كه دعوت 
به صلح صادقانه، دعوت به عدالت است. هر چند اسلام جهان را به دو قسمت دارالحرب 
و دارالاسلام تقسيم مي‌كند، ولي اصل را بر همزيستي مسالمت‌آميز و در صورت لزوم 

جهاد كه جنبه تدافعي دارد قرار مي‌دهد )فراتي، 1389: ‌281ـ 260(. 
استوار  مرحله‌اي  بر طرحي سه  پايدار  تأمين صلح  مكانيسم  درباره  اسلام  نظريه 
حقوقي  قواعد  از  بهره‌گيري  و  بين‌المللي  ارتباطات  همان  نخستين،  طرح   .1 است: 
استقرار  شرايط  با  معمولاً  كه  مرحله  اين  در  اسلام  ملت‌هاست.  روابط  در  عادلانه 
و  عرف  بر  مبتني  بين‌الملل  حقوقي  نظام  از  پيروي  است،  همراه  دولت‌ها  و  ملت‌ها 
فعال ملت‌ها در سازمان‌هاي  از مشاركت  و  را لازم مي‌شمارد  بين‌المللي  قراردادهاي 
بين‌المللي بر اساس اصل برابري، حق و عدالت و احترام متقابل استقبال مي‌كند. در 
اصول  و  قدر مشتر‌كهاست  بر  تيكه  معناي  به  بين‌المللي  »تفاهم  اصول  مرحله  اين 
استيفاي حق  در  دولت‌ها  برابري  بين‌المللي،  مسائل  در  تعاون  و  مشاركت  موضوعه، 
مبارزات  از  حمايت  تجاوز،  نفي  و  زور  به  توسل  عدم  حاكميت،  و  آزادي، ‌استقلال 
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صلاحيت  در  كه  اموري  در  مداخله  عدم  رهايي‌بخش،  جنبش‌هاي  و  حق‌طلبانه 
حل  و  حكميت  بين‌المللي،  قراردادهاي  لزوم  مثل،  به  مقابله  ملت‌هاست،  اراده 
ملت‌هاست«.  و  دولت‌ها  صلح‌آميز  روابط  »مبناي  بين‌المللي  اختلافات   مسالمت‌آميز 
2. اسلام با بهره‌گيري از دو راهبرد »دعوت« و »جهاد « براي آگاه‌سازي و رهايي‌بخشي 
ملت‌ها و از ميان بردن استكبار و آثار آن در مرحله دوم از تز تشيكل حكومت جهاني 

واحد، و تأسيس يك نهاد حقوقي و حقوق اساسي بين‌المللي دفاع مي‌كند.
3. در مرحله سوم، در روند حركت به سوي همگوني در فكر، عقيده و آرمان، با 
ادامه راهبرد دعوت و جهاد، در نهايت زمينه براي اجراي طرح جامعه واحد جهاني 
آرماني اسلام در  اين طرح  فراهم مي‌شود.  امامت شايسته  و  امت همگون  و تشيكل 

درازمدت جامه عمل به خود مي‌پوشد. 
نظريه اسلامي روابط بين‌الملل چون به نظم، نظام و روابط بين‌الملل مطلوب قائل 
امكان شكل‌گيري يك  نظريه  اين  به گونه‌اي كه در چارچوب  است؛  است، هنجاري 
جامعه اخلاقي جهاني واحد بر اساس ارزش‌ها، منافع و نهاد‌هاي مشترك بشري تحت 
حاكميت واحد اسلامي وجود دارد. نظم بين‌المللي مطلوب اسلامي غيرسكولار، اخلاقي 
و عادلانه است كه تعالي و سعادت كل بشريت را تأمين مي‌كند. ارزش‌هاي زيربناي 
نظم و نظام بين‌الملل اسلامي نيز اعتباري و قراردادي نيستند، بلكه از آنجا كه از فطرت 
انساني نشأت مي‌گيرند، واقعي و قابل كشف و تبيين هستند )دهقاني فيروزآبادي الف، 
1389: 142(. خلاصه اينكه اسلام در روابط خارجي، صلح را قاعده و اصلي هميشگي 
و  صلح  به  اسلام  مي‌داند.  خاص  و  ضروري  حالات  به  محدود  استثنايي  را  جنگ  و 
آرامش، در سه حوزه فرد، خانواده و اجتماع توجه مي‌كند و مي‌كوشد براي استقرار آن 

راهكارهايي عيني و منطبق با نيازهاي انساني عرضه كند. 
قرآن كريم و سنت  بر مبناي  بين‌الملل  روابط  نظريه اسلامي  آنجا كه شالوده  از 
است، در اين بخش رويكرد قرآني به ماهيت روابط بين‌الملل و جايگاه جنگ و صلح 

در آن بررسي مي‌شود. 
د( اصول نظريه اسلامي روابط بين‌الملل از ديدگاه قرآن

بين‌الملل  روابط  بين‌الملل،  روابط  اسلاميِ  نظرية  اصلي  منبع  عنوان  به  كريم  قرآن 
و  استوار ساخته  مرزهاي عقيدتي  مبناي  بر  مرزهاي جغرافيايي، كه  مبناي  بر  نه  را 
سرزمين‌ها را به تبع آن به دارالاسلام و دارالكفر و... تقسيم كرده و مقرراتي در هر 
مورد مقرر داشته است )خليليان، 1368: 157(. در روابط انسان‌ها از يك سو روابط 
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با غيرمسلمانان ترسيم  با يكديگر و از سوي ديگر روابط مسلمانان را  مسلمانان را 
كرده است. اسلام ديني جهاني، همگاني و فراگير است؛ به يك قوم و نژاد، كشور، 
قاره و منطقه اختصاص ندارد؛ آيين بزرگ انساني است كه براي هدايت و سعادت 
تمام انسان‌ها و نجات بشريت آمده است؛ سياست چه در سطح داخلي و ملي و چه 
در سطح بين‌المللي بخش مهمي در برنامه‌هاي راهبردي و راهبردهاي عملي اسلام 

به خود اختصاص داده است )فوزي، 1389: 523(. 
و  مرور  اسلامي  و كشورهاي  روابط مسلمانان  قرآني  زيربناي  ابتدا  اين بخش  در 
سپس در نگرشي گسترده‌تر، مباني قرآني روابط ملل مسلمان با ملل غيرمسلمان از 

نظر گذرانده مي‌شود.

هـ( روابط با كشور‌هاي اسلامي
براي ارتباط با كشور‌هاي اسلامي، اسلام، اصل را بر برادري، همگرايي و وحدت نهاده و 
منشور برادري را با اين آيه شريفه اعلام كرده است: »مؤمنان برادر يكديگرند؛ پس بين 
دو برادر خود صلح و آشتي دهيد و تقواي الهي پيشه كنيد؛ باشد كه مشمول رحمت 

شويد« )حجرات / 10(. 
اين آيه كريمه وظيفه دستگاه سياست خارجي كشور اسلامي را تلاش براي برقراري 
كاهش  براي  ديپلماتكي  تحرك  اسلامي،  كشورهاي  ساير  با  برادرانه  مناسبات  و  روابط 
خصومت‌ها و فاصله بين كشورها، نقش مصلحانه بين كشورهاي اسلامي متخاصم و ستيز 
با سركشان طغيانگر و تجاوزپيشه برشمرده است. در اين خصوص خداوند متعال مي‌فرمايد: 
»و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ بپردازند، ميان آن دو را آشتي دهيد و اگر 
يكي از آن دو بر ديگري تجاوز كند، ‌با گروه متجاوز پكيار كنيد تا به فرمان خدا بازگردد، 
و هرگاه بازگشت ]و زمينه صلح فراهم شد[ ميان آن دو به عدالت صلح برقرار سازيد، و 

عدالت پيشه كنيد كه خداوند عدالت‌پيشگان را دوست دارد« )حجرات / 9(. 
و( روابط با كشورهاي غيراسلامي 

در زمينه روابط با كشورهاي غيراسلامي، قرآن شرايط جنگ و صلح را ملاك برقراري 
را  مسلمانان  دين  كه  كافران ستيزه‌جويي  با  رابطه  برقراري  از  و  قرار مي‌دهد  روابط 
هدف گرفته‌اند، باز مي‌دارد و مي‌فرمايد: »شما را تنها از دوستي و رابطه با كساني نهي 
مي‌كند كه در امر دين، با شما پكيار كردند و شما را از خانه‌هايتان بيرون راندند يا 
به بيرون راندن شما كمك كردند و هركس با آنان رابطه دوستي داشته باشد، ظالم و 
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ستمگر است« )ممتحنه/ 9(. 
اصل كلي در مقابله با چنين كفاري را مقابله به مثل در جنگ، آن هم به صورت 
عادلانه، و اجتناب از تعدي و خوي تجاوزگري ترسيم و تأكيد مي‌كند: »و در راه خدا با 
كساني كه با شما مي‌جنگند، نبرد كنيد و از حد تجاوز نكنيد كه خدا تعدي‌كنندگان 

را دوست نمي‌دارد« )بقره/ 192(. 
قرآن تصريح مي‌كند كه نبرد با كفار بازتاب جنگ‌افروزي خود آنهاست و به ناگزير 
مسلمانان را در برابر جنگ‌آفريني‌شان به مقابله با آنان فرمان مي‌دهد و مي‌گويد: »با 
پكيار  شما  با  جمعي  دسته  آنها  كه  همان‌گونه  كنيد؛  پكيار  جمعي  دسته  مشركان، 

مي‌كنند؛ و بدانيد خداوند با پرهيزگاران است« )توبه/ 36(. 
قرآن هشدار مي‌دهد كه مسلمانان نبايد فريب ظاهر آنان و تظاهرشان به دوستي 
را بخورند و دست مودت به سوي‌ آنها دراز كنند و مسلمانان را از طرح اسرار با آنان 
به شدت بر حذر داشته و درون كينه‌توز دشمنان اسلام را براي مسلمانان بازگو كرده 
است و بر خيرخواه نبودن آنان تأكيد مي‌كند: »اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! محرم 
اسراري از غير خود انتخاب نكنيد. آنها از هر گونه شر و فسادي درباره شما كوتاهي 
نمي‌كنند. آنها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشيد. ]نشانه‌هاي[ دشمني از دهان 
از آن مهم‌تر  ]و كلام[‌شان آشكار شده است و آنچه در دل‌هايشان پنهان مي‌دارند، 
است. ما آيات ]و راه‌هاي پيشگيري از شر آنها[ را براي شما بيان كرديم، اگر انديشه 
كنيد« )آل عمران/ 117(. »شما كساني هستيد كه آنها را دوست مي‌داريد، اما آنها 
شما را دوست ندارند؛ در حالي كه شما به همه كتاب‌هاي آسماني ايمان داريد ]و آنها 
به كتاب آسماني شما ايمان ندارند[. هنگامي كه شما را ملاقات مي‌كنند ]به دروغ[ 
مي‌گويند: ايمان آورده‌ايم؛ اما هنگامي كه تنها مي‌شوند، از شدت خشم بر شما، سر 
از  بميريد! خدا  داريد  با همين خشمي كه  بگو:  دندان مي‌گزند!  به  را  انگشتان خود 
]اسرار[ درون سينه‌ها آگاه است« )آل عمران/ 118(. در اين آيات و آيه قبل، به وضوح 
ارتباط نهاني با كفار حربي و مشركان جنگ‌افروز نهي و خوش‌باوري مسلمين نقطه 

آسيب‌پذيري آنان اعلام شده است. 

ر( رابطه صلح آميز با كفار 
هم‌زمان با اين توضيح پرصلابت در برابر كفار حربي ستيزه‌گر، اسلام برقراري رابطه 
عادلانه با آن گروه از غيرمسلمانان را كه سر ستيز با مسلمانان ندارند و راه جنگ و 
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خون‌ريزي با آنها را پيشه نكرده‌اند، مجاز و احسان و نكيي به آنان و رفتار عادلانه با 
آنها را روا دانسته است. قرآن در اين باره مي‌فرمايد: »خدا شما را نهي نمي‌كند از نكيي 
كردن و رعايت عدالت به كساني كه در امر دين با شما پكيار نكردند و از خانه و ديارتان 

بيرون نراندند. همانا خداوند عدالت‌پيشگان را دوست دارد« )ممتحنه / 8(. 
اسلام، مطابق اين آيه كريمه، اجازه ايجاد رابطه با غيرمسلمانان را به طور مطلق 
صادر مي‌كند؛ مگر آنان كه از در جنگ با مسلمين درآيند و قصد دين و ايمان آنان 
را كنند. اسلام پافشاري در ستيزه‌جويي را شايسته جامعه اسلامي نمي‌داند و در جاي 
جاي قرآن تأكيد مي‌كند كه در صورت مشاهده علايم صلح‌گرايي دشمن متخاصم، 
مسلمين نيز از در صلح در آيند و به مخاصمه پايان دهند. قرآن تصريح مي‌كند: »و اگر 
تمايل به صلح نشان دهند، تو نيز از در صلح درآي، و بر خدا توكل كن كه او شنوا و 
داناست« )انفال/ 61(. در آيه ديگر مي‌فرمايد: »و اگر خودداري كردند، خداوند آمرزنده 
و مهربان است« )بقره/ 129(. هم‌چنين مي‌فرمايد: »پس اگر ]از روش نادرست خود[ 
دست برداشتند ]مزاحم آنها نشويد، زيرا[ تعدي جز بر ستمكاران روا نيست« )بقره / 
193(. هم‌چنين پس از پايان مخاصمه، امت اسلامي را به پيشه ساختن راه و روشي كه 
كينه‌ها را از ميان بردارد و دوستي و مودت را جايگزين آن كند، سفارش مي‌كند: »اميد 
است خدا ميانتان و كساني از مشركان كه با شما دشمني كردند ]از راه اسلام[ پيوند 
محبت برقرار كند؛ خداوند تواناست و خداوند آمرزنده و مهربان است« )ممتحنه/ 7(. 

در جمع‌بندي آيات يادشده، سه اصل كلي در نگرش اسلام به روابط مسلمين با 
را  بين‌الملل اسلامي  از هر اصل ديگري، روابط  ساير ملت‌ها ديده مي‌شود كه پيش 

شكل مي‌دهند: 
‌1. ضرورت پاي‌بندي به مفاد قراردادها با ملل ديگر، مستفاد از آيه شريفه »يا ايها 

الذين آمنوا اوفوا بالعقود« و تأسيس يا تأييد قاعده لزوم عقد )مائده/ 1(. 
از روابط و قراردادهايي كه زمينه‌ساز سلطه كفار بر مؤمنين  ‌2. ضرورت اجتناب 
شود، مستفاد از آيه »و لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلًا« و تأسيس قاعده 

»نفي سبيل« )نسا / 141(. 
از ماهيت اصلاحي است و در زمينه دعوت  برخوردار  از ديدگاه اسلام، جهاد   .‌3
با مفهوم دعوت پيوندي تنگاتنگ برقرار  از اين رو، جهاد  اسلامي قابل تفسير است؛ 

مي‌كند )نحل/ 125(. 
نفي هرگونه سلطه‌طلبي و خودكامگي و برتري‌طلبي و تشيكل طبقه حاكم فرادست 
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و طبقه محكوم و فرودست و برده كردن انسان‌ها در سطح جهان و همه جوامع انساني 
از اصول گسترش اسلام در سطح جهان است. مي‌توان گفت گسترش عدل در روابط 
ميان افراد، نژاد‌ها و گروه‌ها از اصول بنيادين اسلام است. اصول عدالت در اسلام جهاني 
است و هيچ‌يك از حد و مرز‌ها و فاصله‌هاي ساختگي دست زمام‌داران و منافع‌طلبان 
را به رسميت نمي‌شناسد و اين عدالت در همه سطوح هم در روابط فردي و گروهي 
و روابط بين‌الملل گسترش دارد )سيمبر و قرباني شيخ‌نشين، 1389: 271(. اگرچه 
عدالت در فقه روابط بين‌الملل، پس از صلح قابل طرح است، اما ارتباط تنگاتنگي ميان 
استقرار  پرتو عدالت  تنها در  آنكه صلح  به دليل  به عبارت ديگر  اين دو وجود دارد. 
مي‌يابد، اسلام هم به لوازم و ابزار‌هاي استقرار عدالت توجه دارد. بنابراين ميان استقرار 

صلح و عدالت نوعي تلازم و رابطه دوسويه برقرار است )ميراحمدي، 1389: 210(. 
وضعيت صلح نخستين اصلي است كه فقها بر پايه كنش‌هاي سياسي پيامبر)ص( 
نظريه مستشرقين كه  بر خلاف  دارالحرب حاكم مي‌دانستند.  و  دارالاسلام  روابط‌  بر 
اسلام را ديني ستيزه‌جو تعريف مي‌كنند كه تنها در سايه شمشير بسط يافته است، در 
منظر قرآن، جهاد منحصراً در راه خدا و عليه كساني مقرر شده است كه با مسلمانان 
مي‌جنگند نه عليه كساني كه خواهان جنگ عليه امت اسلامي نيستند. به طور كلي 

مي‌توان گفت جهاد در اسلام حالتي تدافعي دارد نه حالت تهاجمي. 

و  رئاليسم  با  بين‌الملل  نظام  به جايگاه جنگ و صلح در  ‌4. مقايسه روكيرد اسلام 
ليبراليسم

الف( رئاليسم
ماهيت روابط اجتماعي چه در سطح ملي چه در سطح بين‌المللي به صورت جدي 
تحت تأثير نگرش به انسان و سياست قرار دارد. انساني كه ماكياول و ‌هابز )رئاليسم( 
به تصوير مي‌كشند، از نظر روابط اجتماعي در چارچوب انديشه تنازع بقا و داروينيسم 
اجتماعي جاي مي‌گيرد. در اين تلقي »ترس و حسادت« بنيان روابط اجتماعي است؛ 
ترس از حذف و نابودي، كه نوعي رابطه »گرگ‌گونه« را مطرح مي‌كند و حسادت به 
موقعيت و جايگاه برتر ديگران، كه همواره فرد را به سوي تنازع و جدايي دايم سوق 
الهام از آموزه‌هاي انسان‌شناسي،  با  مي‌دهد )قوام، 1386: ‌85ـ 79(. مكتب رئاليسم 
انسان نگرش  به ماهيت  انديشمنداني كه  و  سياست‌شناسي و جامعه‌شناسي فلاسفه 
مكتب،  اين  منظر  از  مي‌پردازد.  بين‌المللي  مسائل  تحليل  و  تجزيه  به  دارند،  منفي 
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ماهيت روابط خارجي با جدال، تنازع و جنگ دايم بر سر قدرت و منفعت همراه است. 
صلح و ثبات در ميان جوامع بشري، تنها آرمان و آرزويي است كه هيچ‌گاه در چنين 
فضايي آرام و تحت اراده و اختيار انسان‌ها به وجود نخواهد آمد. از ديدگاه رئاليسم، 
مكانيسم صلح در چارچوب نظريه موازنه قوا و بازدارندگي مطرح مي‌شود كه عمدتاً 

خصلتي اجبارگونه و غيرارادي دارد )مورگنتا، 1376: ‌35ـ 5(. 

ب( ليبراليسم
از سوي ديگر، مكتب ايده‌آليسم با نگاهي كاملًا خوش‌بينانه به انسان، روابط اجتماعي 
را اخلاقي و انساني، به دور از تعارض‌ها تحليل مي‌كند. در اين تلقي، ماهيت روابط 
اجتماعي بر محور اخلاق استوار است و اساساً جنگ، زاييده ناديده انگاشتن اخلاق و 
اصول انساني است. بنابراين، مكانيسم صلح عمدتاً در چارچوب تشيكل نهادهاي جمعي 
مطرح  انساني  اصول  و  اخلاق  تأمين  و  همكاري  طريق  از  بين‌المللي  سازمان‌هاي  و 
روابط  بازيگران صحنه  به طبيعت  نگرش  نوع  اين   .) Schmidt, 2002:184) مي‌شود 
بين‌الملل، ريشه در نظريات خوش‌بينانه كساني مانند روسو و گروسيوس دارد كه به 

پاك بودن سرشت انسان و گرايش ذاتي وي به نكيي و فضايل معتقد بودند. 

ج( اسلام
اسلام با توجه به مباني هستي‌شناسي خويش، ديدگاه متفاوتي از رئاليسم و ليبراليسم 
ارائه  جهاني  نظام  در  صلح  و  جنگ  جايگاه  و  بين‌الملل  روابط  ماهيت  با  ارتباط  در 

مي‌دهد. 
 در حالي كه رويكرد‌هاي واقع‌گرا زوال منابع قدرت را به مثابه كانون‌هاي مركزي 
توليد ناامني مد نظر دارند يا رويكرد‌هاي آرمان‌گرا بر ضعف انگيزه‌هاي همكاري و نبود 
منافع مشترك تأكيد مي‌كنند، مكتب اسلام به غريزه »برتري‌طلبي« اشاره دارد كه 
باعث برهم‌خوردن نظم و امنيت بين‌المللي مي‌شود. اسلام به طور كلي مخالف اصل 
برتري‌طلبي در صحنه روابط اجتماعي و به تبع آن در روابط بين‌الملل است و از آنجا 
كه برتري‌طلبي موجب ايجاد و استقرار ظلم در نظام بين‌الملل مي‌شود، به دنبال اين 
به گونه‌اي ساماندهي شود كه در آن  بايد  بنيادي است كه روابط بين‌الملل  موضوع 
اين  اهميت  آيد.  فراهم  بين‌المللي  عرصه  در  اجتماعي  سرمايه  تقويت  تعريف  امكان 
عنصر به حدي است كه خداوند متعال شرط اصلي پديد آمدن ايمني از ناحيه ايمان را 
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عدم آلوده شدن ايمان به ظلم مي‌داند )افتخاري، 1389: ‌307ـ 301(. 
 اسلام در حركت جهاني خود براي فرهنگ‌سازي اهميت زيادي قائل است. اسلام 
اسلام عوامل  آورد.  پديد  انسان‌ها  ميان همه  را  نظر  و  انديشه  تلاش مي‌كند وحدت 
انديشه  اين  نژادپرستي و تبعيض‌طلبي را نفي مي‌كند و  واگرايي مانند طايفه‌گرايي، 
كسي  بر  را  كسي  و  برادرند  و  برابر  انسان‌ها  همه  كه  مي‌دهد  گسترش  را  بنيادين 
برتري و امتياز نيست. اسلام معيار‌هاي برابري و يگانگي انسان‌ها را آموزش مي‌دهد 
)سيمبر و قرباني شيخ‌نشين، 1389: 272(. مي‌توان از اين بحث‌ها نتيجه گرفت كه 
كليدواژه اصلي در نظريه اسلامي روابط بين‌الملل در راستاي شكل‌گيري صلح و امنيت 
بين‌المللي، عدالت است. مفهوم جنگ در اسلام همواره با مفهوم »جهاد« قرين است. 
جنگ  يا  جهاد  باشد.  جهاد  مفهوم  با  منطبق  كه  دارد  مشروعيت  جنگي  اسلام  در 
مقدس، جنگ براي دين و در راه حق و دفاع از آزادي‌هاي والاي اسلامي است كه به 
جهاد ابتدايي و تدافعي تقسيم مي‌شود. در هر صورت، هدف حقيقي و علت غايي جهاد، 
صلحِ قطعي بشريت است كه تحت تبعيت و سلطه قواعد آيين يكتا‌پرستي قرار گيرد. 
اسلام علت جنگ و منازعه در جامعه بشري را ناشي از فزون‌طلبي، استكبار، تجاوز و 
تعدي انسان‌ها به حقوق يكديگر مي‌داند. افراد، دولت‌ها و كشورهايي كه از حق خود 
فراتر مي‌روند و مي‌خواهند حقوق ديگران را از آن خود كنند، زمينه‌هاي نزاع و جنگ 

را فراهم مي‌كنند. 
از آنجا كه ديدگاه اين سه نظريه در ارتباط با جايگاه جنگ و صلح در نظام بين‌الملل 
نشأت‌گرفته از مباني هستي‌شناسي آن نظريه‌هاست، جدول زير مباني هستي‌شناسي 

اين سه نظريه را نشان مي‌دهد. 
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جدول 2ـ مقايسه نظريه‌هاي رئاليسم و ليبراليسم با نظريه اسلامي روابط بين‌الملل از بعد هستي‌شناسي
كانون سرشت بشرمكاتب

نظريه
نظريه 
دولت

اصل حاكم بر 
نظام بين‌الملل

منطق علي نظريه

رئاليسم
قدرت‌طلبي + ترس= جنگ‌محوردولت‌محورقدرتبد سرشت

جنگ دايم

ليبراليسم
تأمين اخلاق، آزادي، صلح‌محورفردمحورعقلانيتنكي سرشت

تعاون و همكاري= صلح

اسلام
سرشت دوگانه 

بشر و ذاتاً 
ن‌كيسرشت

وجود صلح و جنگ دين‌محورشرع
با هم و تأكيد بر 

اصالت صلح

تقدم فطرت بر غريزه = 
صلح دايم، تقدم غريزه 
بر فطرت= جنگ دايم

همان‌طور كه جدول نشان مي‌دهد، نظريه اسلامي روابط بين‌الملل با دو رويكرد 
ليبراليسم و رئاليسم از بعد هستي‌شناسي )انسان‌شناسي، نظريه سياست، اصل حاكم 

بر نظام بين‌الملل( متفاوت است.

5. ارزيابي ديدگاه رئاليسم، ليبراليسم و اسلام 
الف( رئاليسم

از سخنان بسياري از طرفداران مكتب واقع‌گرايي )رئاليسم( برمي‌آيد كه قدرت‌محوري 
و قدرت‌طلبي، انگيزه‌ اصلي و هدف نهايي ملت‌ها و دولت‌هاست. اين سخن در اسلام 
و انديشه زمامداران واقعي و انديشمندان مسلمان مورد قبول نيست. هر قدر قدرت 
اهميت و آثار مهمي داشته باشد، نمي‌تواند به عنوان هدف اصلي و نهايي تلقي شود 
و ارزش آن، ابزاري خواهد بود. بنابراين، از نظر اديان، به ‌ويژه اسلام، قدرت وسيله‌اي 
است كه بايد از آن در جهت تأمين اهداف مشروع، حاكميت خدا و دين خدا و مبارزه با 
استكبار و ظلم و ستم و تجاوز بهره‌گيري شود. قدرت در نظر اولياي خدا، اگر در مسير 

اهداف يادشده و امثال آن قرار نگيرد، هيچ ارزش ذاتي نخواهد داشت. 
افزون بر آن، نقدهاي ديگري كه مي‌توان براي اين رهيافت برشمرد، به شرح زيرند: 
1. يكي ديگر از انتقادات به ساده‌انگاري و كلي‌گويي اين مكتب برمي‌گردد كه همه 
ابعاد زندگي سياسي را در قالب قدرت خلاصه مي‌كند و ساير علل و عوامل مؤثر در 
سياست را از قلم مي‌اندازد. به بيان ديگر، رهيافت واقع‌گرايي به روابط بين‌الملل، بر 
اساس مبانيِ فلسفيِ مادي و طبيعي است و از اين ‌رو نظام بين‌الملل را عرصه تنازع 
بقا و حكومت اقويا مي‌داند كه در آن اصالت با قدرت است و قدرت‌هاي ضعيف محكوم 

به انقياد يا نابودي‌ هستند.
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و  بودها  به  توجهي  و  گرفته  صورت  نمودها  براساس  بين‌الملل  روابط  تحليل   .2
حقايق هستي نشده است. 

3. ثبات و آرامش ناشي از توازن قوا در نظام بين‌الملل عين بي‌ثباتي است، زيرا در 
قاموس رهيافت واقع‌گرايي جايي براي عدالت و برابري وجود ندارد. 

4. در اين رهيافت صرفاً يك جنبه از ماهيت سرشت انساني مورد توجه قرار گرفته 
و از جنبه انساني آن و تمايل به همكاري و تعاون غفلت شده است. 

پرخاشگري،  شخصي،  منافع  قدرت‌طلبي،  به  انسان  گرايش  خلاصه،  طور  به 
ثروت‌اندوزي ‌و... هر چند قابل انكار نيست و بخشي از وجود وي را تشيكل مي‌دهد، اما 
پنداشتن اين گرايش‌ها به عنوان تمام ابعاد وجودي انسان، ناشي از برداشت يكسويه، 
‌ت‌كبعدي و غيرمنطبق با حقيقت وجود بشر است. انسان به‌ رغم داشتن اين صفات، 
گرايش‌هاي ديگري نيز دارد كه مظهر همگرايي، همكاري، حقيقت‌طلبي، تعاون، ايثار، 

نوع‌‌دوستي و بسياري از فضايل اخلاقي و معنوي تلقي مي‌شوند. 

ب( ليبراليسم
و  انساني  جوامع  طبيعت  به  آن  يكجانبه‌گرايانه  نگاه  رهيافت،  اين  ايراد  مهم‌ترين 
تمام  كه  رئاليستي  رويكرد  مانند  نيز  رهيافت  اين  است.  بين‌الملل  روابط  كارگزاران 
توجه خود را روي بعد حيواني افراد متمركز كرده بود، با برجسته كردن بعد انساني، 
جنبه‌هاي حيواني انسان را به حاشيه رانده است. افزون بر آن، اشكالات ديگري وجود 

دارد كه به شرح زير بيان مي‌شود: 
1. رهيافت ايده‌آليستي بيش از آنكه به هست‌ها توجه كند، به بايدها و هنجارهاي 

ارزشي رفتار مي‌پردازد. 
2. در حالي‌ كه واقع‌گرايان بيش از اندازه به قدرت تيكه مي‌كنند، آرمان‌گرايان آن 

را ناديده مي‌گيرند و معتقد به هماهنگي منافع دولت‌ها هستند. 
و  تسليحات  كنترل  يا  عمومي  سلاح  خلع  بر  ايده‌آليستي  رهيافت  طرفداران   .3
تقويت مقررات و حقوق بين‌الملل تأكيد مي‌كنند، در حالي كه تجويز امنيت دسته 
جمعي براي برقراري ثبات و صلح بين‌المللي در عمل با موانع و چالش‌هاي متعددي 
همراه است و سازمان‌هاي بين‌المللي و هنجارهاي حقوقي بين‌المللي تحت تأثير بازي 

قدرت‌هاي بزرگ، كاركرد واقعي خود را ندارند. 
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ج( اسلام

از ويژگي‌هاي ممتاز مكتب اسلام در مقام تعريف و عملياتي كردن »صلح و امنيت« 
واقع  مؤثر  واقعي  امنيت  و  صلح  تضعيف  در  كه  است  بنياديني  كانون‌هاي  به  توجه 
مثابه كانون‌هاي  به  را  منابع قدرت  زوال  واقع‌گرا  مي‌شوند. در حالي كه رويكرد‌هاي 
مركزي توليد ناامني مد نظر دارند يا رويكرد‌هاي آرمان‌گرا بر ضعف انگيزه‌هاي همكاري 
و نبود منافع مشترك تأكيد مي‌كنند، مكتب اسلام به غريزه »برتري‌طلبي« اشاره دارد 
به طور كلي مخالف  اسلام  بين‌المللي مي‌شود.  امنيت  و  نظم  برهم‌خوردن  باعث  كه 
اصل برتري‌طلبي در صحنه روابط اجتماعي و به تبع آن در روابط بين‌الملل است و از 
آنجا كه برتري‌طلبي موجب ايجاد و استقرار ظلم در نظام بين‌الملل مي‌شود، به دنبال 
اين موضوع بنيادي است كه روابط بين‌الملل بايد به گونه‌اي ساماندهي شود كه در 
آن امكان تعريف و كاربرد ظلم به حداقل ممكن برسد. خلاصه كلام آنكه ظلم نكردن، 
مقابله با ظالم و حمايت از مظلوم اصل اوليه در اسلام است. از جمله ويژگي‌هاي ممتاز 
مكتب اسلام در مقام تعريف و عملياتي كردن »صلح و امنيت« توجه به كانون‌هاي 

بنياديني است كه مي‌توانند در تضعيف صلح و امنيت واقعي مؤثر واقع شوند. 
در  بين‌المللي  مناسبات  مديريت  ظرفيت  از  كه  جامع  مكتبي  عنوان  به  اسلام 
عصر حاضر برخوردار است، در مقام تعريف الگوي رفتاري در عرصه خارجي بر اصلي 
متفاوت تأكيد دارد كه بنياد آن را »مساوات حكمي« شكل مي‌دهد. منظور از »مساوات 
حكمي« جريان يافتن قواعد بين‌المللي براي بازيگران مسلمان و غيرمسلمان به شكل 
واحد است )افتخاري، 1389: 311( كه اين اصل دلالت بر الگوي عدالت بين‌المللي 
مكتب اسلام دارد. از طرف ديگر نظريه اسلامي روابط بين‌الملل با ديدگاهي واقع‌گرا به 
نظام بين‌الملل توانسته تفسيري درست از ماهيت روابط بين‌الملل ارائه دهد. برنامه‌هاي 
رويكرد  دو  نسبت  به  بين‌الملل  روابط  در  صلح  و  جنگ  مسئله  با  ارتباط  در  اسلام 

رئاليسم و ليبراليسم از پتانسيل اجرايي بيشتري برخوردار است. 
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نتيجه‌گيري
)مباني  بين‌الملل  روابط  و  سياست  انسان،  ماهيت  به  بدبينانه  نگاهي  با  رئاليسم 
بر  حاكم  اصل  و  دارد  بين‌الملل  روابط  ماهيت  از  بدبينانه  تفسيري  هستي‌شناسي(، 
واقعيت  افزايش قدرت مي‌داند؛ در صورتي كه  براي  و تلاش  را جنگ‌محوري  جهان 
نظام بين‌الملل در بسياري موارد اصول اين تئوري را نقض مي‌كند و منافع مشترك 
بشري فراتر از منافع مشتركي است كه رئاليست‌ها به آن در ميان يك يا چند واحد 
سياسي قائل‌اند. براي مثال، مسائل محيط زيستي )تخريب لايه ازن(، اقتصادي )رشد 
و پيشرفت تجارت( و مفهوم امنيت جهاني در تئوري رئاليسم ناديده گرفته شده‌اند 
و به طور كلي اخلاق و ارزش‌هاي انساني جايگاه چنداني در تئوري رئاليسم ندارند. 
يكي از اصول اساسي در نظريه رئاليسم براي حفظ صلح جهاني سيستم موازنه قواست، 
در  كه  همان‌طور  مي‌كند؛  ثابت  را  قضيه  اين  عكس  تاريخ  در  موجود  روند‌هاي  ولي 
شكل‌گيري دو جنگ جهاني اول و دوم ناكارامدي اين سيستم به اثبات رسيد. از طرف 
بين‌الملل  نظام  كه  تقليل‌گراست  رويكردي  بين‌الملل  نظام  به  رئاليسم  رويكرد  ديگر 
را به واحد‌هاي ملي تقليل مي‌دهد؛ در صورتي كه علاوه بر واحد‌هاي ملي، بازيگران 
ديگري هم‌چون سازمان‌هاي بين‌المللي، گروه‌هاي فرامرزي، شركت‌هاي چندمليتي و... 

نقش‌آفريني مي‌كنند. 
تفسيري  انسان(  نكي  )سرشت  خود  هستي‌شناسي  مباني  به  توجه  با  ليبراليسم 
خوش‌بينانه از ماهيت روابط بين‌الملل ارائه مي‌دهد و اصل حاكم بر روابط بين‌الملل را 
صلح‌محوري مي‌داند؛ ولي واقعيات نظام بين‌الملل بعضي از اصول اين مكتب را نقض 
مي‌كند. يكي از اصول اساسي تئوري ليبراليسم اعتقاد به اين است كه منافع مشترك 
اقتصادي مانع جنگ ميان كشور‌ها مي‌شود، در صورتي كه تاريخ روابط بين‌الملل در 
مسائل  در  قدرت‌هاي جهاني  ميان  )رقابت  نقض مي‌كند  را  اصل  اين  موارد  بسياري 
ديگر  طرف  از  اقتصادي(.  مشترك  منافع  رغم  به  كسب ‌پرستيژ  براي  غيراقتصادي 
رويكرد ليبراليسم به امنيت بيشتر اقتصادي است، در حالي كه تاريخ نظام جهاني در 
موارد بسيار اين اصل را نقض مي‌كند )جنگ‌هاي سرزميني و پرستيژي(. به طور كلي 
تئوري ليبراليسم نمي‌تواند دوگانگي‌هاي موجود در روابط بين‌الملل )جنگ و صلح( و 

)همكاري و تضاد( را تفسير كند. 
ولي با توجه به اينكه نظريه اسلامي روابط بين‌الملل در مباني هستي‌شناسي خود 
رويه واقع‌گرايانه‌اي پيش گرفته است و با نگرشي منطقي به ماهيت انسان، سياست 
با رئاليسم و ليبراليسم، تبيين بهتري از  و روابط بين‌الملل نگاه مي‌كند، در مقايسه 
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جايگاه جنگ و صلح در نظام بين‌الملل ارائه داده است. مباني هستي‌شناسي نظريه 
اسلامي روابط بين‌الملل مبتني بر واقعيات زندگي بشري است و همين مسئله موجب 
شده است راهكار‌هاي نظريه اسلامي روابط بين‌الملل در ارتباط با جنگ و صلح در نظام 
بين‌الملل كارايي بيشتري داشته باشد و اين دقيقاً همان اصلي است كه در رئاليسم و 

ليبراليسم رعايت نشده است. 

منابع فارسي
‌‌ـ قرآن كريم
‌ـ نهج‌البلاغه
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